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 چکیده
شده دارد و سوژه در گیرد که قدرتی درونیای، حضوری متمرکز شکل میدر مقاومت اسطوره

ترین کند. سیاوش )سوژة گفتمانی(، یکی از محوریگر گفتمانی عمل مینقش کنش
است که توانسته به چنین حضوری دست یابد؛ بدین ترتیب، او تصویر  شاهنامههای شخصیت

یابد. این حضور، سوژه را به عنوان نماد منسجمی از حضور ارائه داده که وجهی استعلایی می
قیب نیز حضور خود را در ارتباط با او دهد. سوژة ربخشی در مرکز ثقل گفتمان قرار میهویت

گیرد. این تقابل و تعامل ای تنشی با او قرار میکند و در تعامل دوسویه و یا در رابطهتنظیم می
یابد. پرسش اصلی این است که مقاومت روایت مقاومت و مماشات بروز میدر قالب دو کلان

داستان سیاوش، چگونه و در قالب چه ای و به تبع آن مماشات و ممارست گفتمانی در اسطوره
 ـ واقع، هدف اصلی پژوهش پیشِ رو، تحلیل نشانه هایی تحقق یافته است. درگفتمان

دهی به هویت و ارزش ای و تأثیر آن در شکلمعناشناختی چگونگی تحقق مقاومت اسطوره
هبردهای است. پژوهشِ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان دهندة آن است که سوژه با را

ای، اتیکی، زایشی و پدیدارشناختی، از ارزش وفای ای و گسترهای مانند فشارهمقاومت اسطوره
آرایی در مقابلش، قصد دارد تا او را به کند. سوژة رقیب نیز با صفبه عهد و درستی دفاع می

 محورکند و به حضور خود وجهی پدیداری و هستیمماشات وادارد؛ اما سوژه ممارست می
 بخشد. می
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 مقدمه

ای آن، است که در وجه اسطوره شاهنامههای ترین شخصیتسیاوش از محوری

گونه بدل کرده از یک پهلوان به شخصیتی خدایی و بغ تحولی رخ داده که او را

ای شخصیت سیاوش اشاره دارد. بر این اساس است. این تحول به وجه اسطوره

سوژة گفتمانی )سیاوش( تصویر منسجمی از حضور را ارائه داده که در نهایت به 

ند. کبخش معرفی میرسد. این تصویر، سوژه را به عنوان نمادی هویتمی 1استعلا

شود و هر کدام از این ترین مسألة داستان بدل میویت به بنیادیه ،در واقع

یابی کنند و در پی هویتآفرینان حضور خود را در ارتباط با سوژه تنظیم مینقش

شود از طریق او هستند. برای دستیابی به این هویت، سوژه به مرکز ثقلی بدل می

کنند؛ آفرینی میعامل و یا در تقابل با او نقشکه پیوسته، دیگران به منزلة غیر در ت

گاه رابطة دیگری با سوژه مبتنی بر تعاملی دوسویه است و گاه با او در ارتباطی 

روایت گیرد. این تقابل و تعامل در قالب دو کلانچالشی، رقابتی و تنشی قرار می

ذکر شده،  یابد. با توجه به موارددر گفتمان بروز می(5)9و مماشات(1)5مقاومت

که با روش توصیفی ـ تحلیلی گردآوری شده در پی حاضر پژوهش حاضر 

 دادن به این پرسش شکل گرفته است:پاسخ

ای در داستان مزبور چگونه و مبتنی بر چه راهبردهای ـ مقاومت اسطوره1

 گفتمانی طرح و نمایه شده است؟

ا منجر هگیری و حفظ ارزشای چگونه به شکلاین مقاومت اسطورهـ 5

 شود. می

                                                           

1.Transcendence    2. Resistance 

3. Condescension 
 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/c/condescension/
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معناشناختی کارکرد گفتمانی مقاومت  ـ هدف پژوهشِ حاضر بررسی نشانه

 (9)ای در داستان سیاوش و فرآیندهای حاصل از مماشات و ممارستاسطوره

گفتمانی است. فرضیة ما در پژوهشِ حاضر این است که سوژه با رهبردهای 

زایشی و  (6)9،اتیکی (2)5،مقاومت شَوِشی مانند(3)1ای مختلف مقاومت اسطوره

به مقاومت در برابر جریان غالب عهدشکنی و (5)2و پدیدارشناختی (1)3،ممارستی

پردازد و بدین ترتیب، حضوری استعلایی را برای خود عدول از مسیر راستی می

 زند.رقم می

 

 پیشینة پژوهش 

مان نشانه ـ معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتدر (، 1992شعیری )
های گفتمانی کنشی، ، مبانی نشانه ـ معناشناسی ادبی را تبیین و نظامادبی

شناختی را تحلیل کرده است. شعیری و کنعانی عاطفی و زیبایی (9)،شوشی

 کنشی تا استعلا برمحور: از بر هممعناشناسی هستی -نشانه»(، در مقالة 1993)

تمانی نور و رنگ را در داستان کارکرد گف« اساس گفتمان رومیان و چینیان مولانا

کنند که در اند و تأکید میرومیان و چینیان براساس همین رویکرد بررسی کرده

واسطة حضوری  رو هستیم که بهای روبهداستان حاضر با فرآیندهای گفتمانی

یابد. بابک معین ای از استحاله تا استعلا میمعنا، گستره (10)6،پدیدارشناختی

شناسی کلاسیک به عنا به مثابة تجربة زیسته: گذر از نشانهم(، در 1993)
شناسی به سوی دورنمای نشانه ، چرخششناسی با دورنمای پدیدارشناختیهنشان

                                                           

1. Mythological  resistance  2. Resistance state 

3. Ethic     4. Insistence 

5. Phenomenological  resistance  6. Phénoménologique 
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(، در 1993پدیدارشناختی را بررسی و نظام تطبیق را معرفی کرده است. شعیری )

کردهای مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و کار»مقالة 

ها، این مبحث را به صورت با ارائة همان نمونه«  معناشناختی آن ـ نشانه

بررسی نظام مقاومتی گفتمان در »( در مقالة 1996کنعانی ) دهد.تری ارئه میکامل

ای، های مختلف مقاومت گفتمانی از قبیل اسطورهگونه« پوراهل غرق منیرو روانی

ا بررسی و رویتی با تکیه بر داستان مذکور ه استعلایی، پدیدارشناختی، شوشی و

های نظام مقاومتی جهت تبیین هدف این مقاله بررسی ویژگی .تحلیل کرده است

 تحلیل نشانه»(، در مقالة 1991گیری معنا است. جوکار و همکاران )شرایط شکل

 «السلطنهمعناشناختی کارکردهای گفتمانی مقاومت و مماشات در اعترافات تاج ـ

طلبی، چگونه هویت جهتپرداز گیری گفتهموضعاند که ین پرسش پاسخ دادهبه ا

خراسانی و مقاومت یا مماشات او را در برابر قلمرو رقیب زقم زده است. 

« بررسی نظام گفتمانی شوشی در داستان سیاوش»(، در مقالة 1993همکاران )

لعات اند. در حوزة مطانظام شوشی را در داستان مذکور بررسی کرده

 در (،1995) توان به موارد زیر اشاره کرد: نامورمطلقپژوهی نیز میاسطوره

گرفته در های شکلنظریه ها و کاربردهاشناسی: نظریهدرآمدی بر اسطوره

شناسی ادبی ـ هنری را از آغاز تا به امروز معرفی و داستان سیاوش را اسطوره

چهارمحالی و همکاران  تحلیل کرده است. 1گانة دومزیلبراساس کنش سه

 ةبر اساس نظری شاهنامهساختار تقابلی داستان سیاوش در »در مقالة (، 1996)

رویدادها در این داستان  ةزیر بنای هم اند کهبه این نتیجه رسیده« استروس لوی

کم بها دادن به »و  «زیاد بها دادن به پیوند خویشاوندی»اصل متقابل  بر محور دو

سیاوش و »(، در مقالة 1993نژاد )رویانی و حاتمیچرخد. می «پیوند خویشاوندی

گیری و واکاوی نظریة بازگشت جاودانة میرچا با بهره« اسطورة بازگشت جاودانه
                                                           

1. G. Dumézil  
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اند که سیاوش جزو خدایان شهید شوندة مرتبط با به این نتیجه رسیده 1الیاده

متن اسطوره (، در 1999بازآیی و کشت و کار بوده است. نامورمطلق )
بر هنر ایرانی  شاهنامه، به بررسی تأثیر ای: حضور شاهنامه در هنر ایرانبینانشانه

های انجام شده، نویسنده به این نتیجه رسیده پرداخته است. با توجه به پژوهش

های اصلی مقاومت به عنوان یکی از بخشای اسطورهاست که نظام مقاومت 

ین منظر با ست و پژوهش حاضر از اای مستقل بررسی نشده اگفتمانی به گونه

 نخستین کوشش است.   ،تکیه بر داستان سیاوش

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

است  یدر متون ادب یمهم مقاومت گفتمان یهااز گونه یکی ،یااسطورهمقاومت 

 ،رو نیمؤثر باشد. از ا یگفتمان یوجوه قدرت و قلمروها لیتواند در تحلیکه م

 تواندیگونه مقاومت ارائه شده است که منیاز ا ییدر پژوهش حاضر، الگو

 کند. نییبت یگفتمان یبروز و نمود قدرت را در قلمروها یچگونگ

 

 ای مقاومت اسطوره

ها در دورانی معین، دربارة هستی و گیتی، های مشترک انساناسطوره، پنداشت

ده و انسان، خویش و بیگانه و آفاق و انفس است که به شکل داستان بازگو ش

که در جریان تحقق وجودی خود در بطن ناآگاه اساطیری چیزی یا کسی است 

صورت نمودگار  ذهن همگانی از صفات و تعینات فردی و یکتا پالوده شده و به

آیینی  درآمده باشد که مظهر و تجسم نقش اجتماعی و یا خویشکاری الگوییو 

                                                           

1. M. Eliade 
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یگر اسطوره، تمرکز و در تعریفی د (92: 1952 سرکاراتیر.ک. ) شودمحسوب می

ها، دنیاها و جهان ـ نمودها ها، جریانتجمیع تمام وجوه برجستة حضور، ارزش

از این  (153: 1993 )ر.ک. شعیریدر یک حضور استحکام یافته و نمادین است. 

( حضور، وجهی 1توان در نظر گرفت: منظر، برای اسطوره چند ویژگی را می

( انرژی و قدرتی درونی شده به آن تزریق 5؛ یابدنمادین، مستحکم و مستمر می

ای متمرکز ذخیره ( همة حضورهای ممکن در درون آن به گونه9شود؛ می

ای است. های نشانه( نتیجة مقاومت، ممارست و پایداری ارزش3گردد؛ می

یابد و با تجمیع همة حضورهای ها، کارکردی جمعی میاسطوره با این ویژگی

شعیری، شود. بنا به نظر ز قدرتی متمرکز برخوردار میممکن در یک وجود، ا

ای همان چیزی است که تمام وجوه برجستة حضور را در یک وجه اسطوره»

)همان: « گردد تا آن پیکره دارای قدرتی خاص گردد.پیکره جمع نموده، سبب می

کند. در نتیجه مقاومت عناصر ین قدرت، انرژی جدیدی به گفتمان وارد میا( 151

اسطوره خود »کند. ها را پویا میحضور روزمرة آندهد و گفتمانی را تغییر می

 در (153 )همان:« رسد.یعنی مقاومتی که انرژی آن درونی شده و به اتمام نمی

دهد. واقع، اسطوره با تمرکز در یک وجود، قدرتی درونی شده و مستمر به آن می

اومت و ممارست چگونه شکل شود این است که مقطرح میمای که اما مسأله

سازی دارد. هر گفتمان، قلمروهایی را برای خود گیرد و چرا قدرت اسطورهمی

یندی به نام ارتباط قرار آدلیل اینکه در درون فر این قلمروها به کند.تبیین می

گیرند، ناچار به تعامل با یکدیگر هستند. ارتباط و تعامل قلمروها، بر می

متناسب با قلمرو خود، میزانی از انرژی را به  توار است کهکنشی اس یهایجریان

 هر پسدهند. خود مقاومت نشان می ازکنند یا با دریافت آن، گفتمان تزریق می

میزانی از انرژی را وارد و جریان کنشی دیگر آن انرژی را دریافت  ،جریان کنشی

گیرد. ومت شکل میمقا اگر در مقابل نفوذ این انرژی مانع ایجاد شود، و کندمی
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گیرد و میهمسو تا ناهمسو شکل  ةیندی از رابطآمیان قلمروها در فر ةرابطپس 

فضای  هستیم. گفتمانیاگر این ارتباط از نوع ناهمسو باشد، شاهد تنش درون

نتیجة تقابل دو قلمرو کیفی و کمیّ و مقاومت یکی در برابر دیگری  تنشی، در

ضای کمیّ در مقابل فضای کیفی، از خود گیرد. اگر در گفتمانی فشکل می

مقاومتی نشان دهد و بر آن تسلّط پیدا کند، قلمرو حضور سوژه در بُعد عاطفی و 

شود و اگر فضای کیفی در مقابل فضای کمّی، از خود مقاومت هویتی تضعیف می

نشان دهد و بر آن احاطه پیدا کند، قلمرو کیفی حضور سوژه در بُعد عاطفی 

ای نیز حاصل مقاومت قلمرو کیفی و عاطفی ردد. مقاومت اسطورهگتقویت می

اساس این، در مقاومت  حضور در برابر قلمرو کمیّ در یک فضای تنشی است. بر

گیرد که چند ویژگی دارد: یافته شکل میای حضوری نمادین و استحکاماسطوره

و نفی  ( حاصل مقاومت و ممارست قلمرو عاطفی حضور در برابر قلمرو کمّی1

( 9رسد؛ ( کیفیت حضور سوژه در قلمرو کیفی به اوج خود می5آن است؛ 

(  ساحت حضوری سوژه 3گیرد؛ حضوری متمرکز، منسجم و استعلایی شکل می

 پس مقاومتکند. یابد و با جریان هستی پیوند پیدا میشناختی میوجهی هستی

یدن وجهی نمادین متمرکزی حکایت دارد که با بخش ای از وجود قدرتاسطوره

بخشد. وجه نمادین حضور نیز بر اثر به حضور، کنش گفتمانی را ارتقا می

شود. ممارست، انرژی جدیدی به گفتمان تزریق ممارست گفتمانی تقویت می

شویم که به وضعیت هایی مواجه میکند و در این صورت، با سوژهمی

ها رسند که آنز پایداری میای امرحلهها به رسند. همچنین ارزشابرسوژگانی می

شود که اساس این، دامنة حضور آنگونه گسترده می توان فراارزش نامید. بررا می

  گیرد.شناختی نیز به خود میحضور، وجهی هستی
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 قلمروهای گفتمانی در داستان سیاوش

گیرد، طوری داستان سیاوش در بستری از مقاومت و مماشات گفتمانی شکل می

روایت آن معرفی کرد. سوژة مقاومت و مماشات را به عنوان دو کلان توانکه می

ای، شخصیتی است که در نقش مرکز ثقل گفتمانی )سیاوش( در وجه اسطوره

زنند و به واسطة کند و دیگران حضور خود را به او گره میگفتمانی عمل می

ة رقیب و دهند. قلمروهای گفتمانی در دو جبهحضور او به حیات خود ادامه می

شوند. از این رو، دو رابطة همسو و یا رفیق سوژه )سیاوش( بازتعریف می

گیرد که در قالب مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی بروز ناهمسو شکل می

یابد. در یک سو، قلمرو حضوری سوژه را داریم که دو حوزة مرتبط با قدرت می

و در سویة دیگر، قلمرو کنند یعنی رستم و پیران ویسه آن را همراهی می

حضوری سوژة رقیب را داریم که سودابه نمایندة آن است و مورد حمایت 

زند کاووس قرار دارد. تعامل یا تقابل این دو حوزه، فضایی گفتمانی را رقم می

های عمدة آن است. این تعامل و تقابل، گفتمان که مقاومت و مماشات از ویژگی

اساس این، ما با گفتمانی سیّال  دهد. برار میرا در وضعیتی تنشی ـ شوشی قر

شویم که پیوسته در فضای تنشی و عاطفی ناشی از مقاومت و مماشات مواجه می

 گردد. گفتمانی دچار نوسان می

 

 ایهای مقاومت اسطورهها و ویژگیگونه

 ای تا ممارست گفتمانیاز مقاومت اسطوره

ن هنگام که با سوژة رقیب )سودابه( سوژة گفتمانی )سیاوش( در آغاز داستان، آ

  راند:اش سخن میکند، از فرهمندیملاقات می
 چنان آفرید، ای نگارین ز پیش  خویش مرا آفریننده، از فرّ 
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 تو این راز مگشای و با کس مگوی

 

 مرا جز نهفتن، همان نیست روی

(509: 9، ج1959)فردوسی   

نه اندر زمین کس »یی وی، همتاهمچنین تأکید سوژة رقیب )سودابه( بر بی

نماز بردن پردگیان شبستان شاهی، به جای آوردن آیین  (502)همان: « چو پیوند تو

اشارة افراسیاب و گرسیوز به )همانجا( نثار و بارآوردن درخت پرستش برای او، 

)همان: وار بودن سیاوش، پری (505)همان:  ،فرّة ایزدی سیاوش و وجه فرامردمی او

و سوگند یاد ( 505)همان: گونة پیران ویسه به گاه دیدار با او پرستشرفتار ( 509

نقش سوژه )سیاوش( را تا یک ابرسوژه ارتقا  (515)همان: کردن رستم به خاک او، 

ها، نشانگر آن است که سوژه، تمام وجوه برجستة حضور این توصیفبخشد. می

ده است. در این ای برخوردار شرا در خود جمع کرده و از حضوری اسطوره

توصیفات، سوژه چند شاخصة مهم دارد: از فرّة ایزدی برخوردار است؛ شایستة 

زاد است؛ وجودش این قابلیت را گونه و پریپرستش و عشق ورزیدن است؛ پری

توان به آن سوگند خورد. این امر به سوژه وجهی پدیدارشناختی یافته که می

ور سوژه را با لایة عمیق هستی پیوند واقع، این ویژگی ساحت حض بخشد. درمی

بخشد و با استعلا بخشیدن به زند. این موارد انرژی جدیدی به حضورش میمی

این رو سوژه، به یک  داند. ازآن، او را تا حدِّ یک بغ و خدا شایستة پرستش می

شود که محل بیشترین ارجاع است و سوژة رقیب قصد ای بدل میمرکز مؤلفه

کز را تصاحب کند و یا از این انرژی برای هدف مورد نظر خود سود دارد این مر

شدن به این مرکز ارجاع، از عامل  بجوید. سوژة رقیب )سودابه( برای نزدیک

را در گفتمان رقم (11)1کند و این عامل، وضعیتی ادراکی ـ حسیعشق استفاده می

دیدن سوژه،  زند.؛ اینجا سوژة رقیب، شوشگری ادراکی ـ حسی است که بامی

 شود:عاشق او می

                                                           

1. Sense perception 
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 ز ناگاه روی سیاوش بدید

 چنان شد که گفتی طراز نخ است

 

 پُراندیشه گشت و دلش بردمید 

 وگر پیش آتش نهاده یخ است

(502: 9، ج1959 یفردوس)  

بیند و این دیدن سبب اضطراب واقع، ابتدا شوشگر )سودابه(، سوژه را می در

و بردمیدن دل به این فرایند نظر دارد. این  شود. پُراندیشه شدندرونی او می

کند د و در جسم شوشگر تغییر ایجاد مییابای میاضطراب سپس بروزی جسمانه

که در قالب تمثیل لاغر شدن نشان داده شده است. این احساس سرانجام او را به 

ریزی برای کشاندن سوژه به شبستان است، اما دارد و آن طرحانجام کنشی وا می

سوژة رقیب به سوژه و امتناع او از آن،  عشق )همانجا( .کندمیو از آمدن امتناع ا

 1انگیزاند. در این مرحله با وضعیتی ایجابیسوژة رقیب را به مقاومت بر می

شویم. سوژة رقیب در جایگاه بانوی شاه، شایسته نیست به فرزند شاه مواجه می

دهد. این ی، مقاومتی از خود نشان میایجاب عشق بورزد، اما او در مقابل این نظم

ل به عشقی ممنوع، وارد مرحلة با توسّیابد که تا بدانجا ادامه میمقاومت 

ین حربه، مقاومت در برابر شرایط ایجابی را در ا او ب شودمیممارست گفتمانی 

درست است که هدف سوژة رقیب  گذارد.ترین شکل به نمایش میافراطی

تر، نظام شاهانة ای وسیعدر زمینه طریق عشق است، اما اودستیابی به سوژه از 

کاووس را هدف گرفته است. او با استفاده از حربة عشق و با ممارست قصد دارد 

رفتار کنشی شاه ایران را که جریانی ایجابی است، تغییر دهد. او برای چنین 

یف را تضع ـکاووس و سیاوش  ـبایست ساحت حضور قلمرو سوژه تغییری می

واقع، سوژة رقیب در  در کند و با این حربه، قلمرو حضور خود را تثبیت کند.

کند تا توازن قوا را به نفع خود برهم بزند و با این برابر نظم شاهانه ممارست می

  روش بتواند هویت فردی خود را ابقا کند.

                                                           

1. Assertion  
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سوژه نیز برای مقاومت در برابر قلمرو سوژة رقیب و برای مقابله با 

کند. ابتدا در مقاومتی های او از راهبردهای مختلفی استفاده میخواهیهزیاد

ای برای رهایی از آورد. اینجا مماشات حربههدفمند به مماشات با او روی می

بحرانی است که ممکن است از سوی سوژة رقیب شکل بگیرد و موقعیت سوژه 

کند سود خود استفاده میرا نزد کاووس تضعیف کند. البته او از این مسأله نیز به 

اش است ـ مندیخود بر سوژة رقیب ـ که همان فره و با آشکار کردن راز مگوی

بخشد. در مقابل، سوژة رقیب نیز به انسجام حضوری خود را استحکام می

استفاده  بار در مقابله با سوژه از حربة تهدیددهد و اینممارست خود ادامه می

 1،از نظر لاندوفسکیسازی است و جابهای مکند. تهدید از کنشمی

یعنی به دنبال  ؛ای دخالت در زندگی درونی دیگرییعنی تا اندازه» 5،سازیمجاب

ای دیگر را برای کنش در راستای هدفی مشخص های سوژهاین باشیم که انگیزه

برد کار می اینجا سوژة رقیب حربة تهدید را به (55: 1996)بابک معین « فعال کنیم.

 مقاومت سوژه را به مماشات بدل کند:  تا

 وگر سر بپیچی ز فرمان من

 کنم بر تو این پادشاهی تباه!

 

 نیاید دلت سوی پیمان من 

 شود تیره روی تو بر چشمِ شاه

(510: 9، ج1959)فردوسی   

سوژة رقیب با حربة تهدید، قصد دارد سوژه را در برابر چالشی قرار دهد تا 

جد و نوع تعاملش را با خود ارزیابی کند. سوژة رقیب، میزان مقاومت او را بسن

ها به دهد و از هر کدام از این شیوهسوژه را در مقابل دو راهی بزرگ قرار می

گیرد. اگر سوژه بپذیرد با سوژة رقیب مماشات کند، در آینده سود خود بهره می

ژه مقاومت تواند با یاری جُستن از او قدرت کاووس را محدود کند و اگر سومی

                                                           

1. E. Landowski   2. Confute 
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کند که دیگر نتواند جانشین پیش گیرد، ساحت حضور او را آنقدر تضعیف می

پادشاه شود. در این صورت نیز سوژة رقیب توانسته توازن قوا را به نفع خود 

شویم؛ در واقع، اینجا با دو وضعیت گسست و پیوست مواجه می تغییر دهد. در

ا خود و با پیوست به مرکز وضعیت اول، سوژة رقیب با همسو کردن سوژه ب

ای برای خود ذخیره کند و در وضعیت دوم، با ایجاد تواند قدرت تازهارجاع، می

گسست در قدرت مرکزی، قادر است قدرت سوژه را محدود کند. سوژة رقیب با 

ای قصد دارد با توسّل به حضور سوژه که وجهی اسطوره ،این وجه ممارستی

های خود ان تزریق کند و آن را در راستای خواستهیافته، انرژی جدیدی به گفتم

اما اگر سوژه در مقابل او از خود مقاومت نشان دهد، سوژة رقیب  مدیریت کند،

که با استراتژی طرد هویتی با او برخورد خواهد کرد. طرد  کنداو را تهدید می

تواند اساساً مبتنی بر این است که دیگری هرگز از ما نخواهد شد، نمی» 1،هویتی

)بابک « از ما شود و نباید از ما شود. از این رو واجب است که حذف و طرد شود.

در این صورت، با طرد کامل سوژه از عرصة قدرت مواجه ( 190: 1996 معین

آورد و پیشنهاد خواهیم شد. اما سوژه در مقابل این تهدید نیز به مقاومت روی می

 پذیرد:  او را نمی
 رگز مباده»سیاوش بدو گفت: 

 وفایی کنمچنین با پدر بی

 

 که از بهر دل من دهم سر به باد! 

 ز مردی و دانش جدایی کنم

(510: 9، ج1959)فردوسی   

گیرد. اول، مماشات با اینجا سوژه )سیاوش( در مقابل دو وضعیت قرار می

سوژة رقیب که به مفهوم فاصله گرفتن از قدرتی است که به واسطة وجه 

از آن برخوردار شده است؛ دوم، یاری جُستن از وجه پدیداری  پدیداری حضور

حضور و مقاومت در برابر پیشنهاد سوژة رقیب. اینجا مقاومت سوژه، وجهی 

                                                           

1. Exclusion 
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گیرد در مقاومت مرامی، دیگری در مرکز گفتمان قرار میکند. نیز پیدا می(15)مرامی

ریق، حضوری شود. از این طگران گفتمانی برخوردار میو از حمایت همة کنش

گر با گستردن چتری حمایتی برای واقع، کنش کند. درشاخص را از آنِ خود می

دیگری و با قراردادن کنش خود در خدمت او، انرژی جدیدی به گفتمان تزریق 

نتیجه وجه معمول حضور را به ممارستی  دهد. درکند و مقاومتی را شکل میمی

اتیک به دلیل جنبة حمایتی که از دیگری »کند. شعیری معتقد است: پایدار بدل می

شود، این پاد که پادِ مرامی نامیده می (559: 1995)« دارد، خود یک پاد است.

بخشد. به او می گرداند و حضوری استعلاییگر را به صحنة گفتمانی بر میکنش

هایی را برشمرد: توان برای مقاومت مرامی ویژگیبا توجه به موارد فوق می

شود. اینجا آل گراست و حضوری استعلایی را موجب میرین است؛ ایدهآفارزش

آورد. وفاداری، گر به مقاومتی از نوع مرامی روی مینیز سوژه به عنوان کنش

ای به سوژه شدهمردانگی و دانش، عناصری مرامی هستند که مقاومت درونی

واقع،  کنند. دریبخشند و از این طریق، پایگاه ارزشی خاصی برای او تعیین ممی

کند سوژه با توسّل به این عناصر، وجه پدیداری حضور خود را دوباره تقویت می

دهد برای بخشد. همین ممارست به او امکان میو به آن ممارستی نمادین می

 حفظ آن، به آزمون گذر از آتش تن در دهد.

دو سوژه،  شود. او با آزمودن ایندر ادامه، کاووس به صحنة گفتمان وارد می

برد، اما به دلایلی چون: ترس از هاماوران، گناهی سیاوش پی میبه بی

داشتن سودابه، داشتن کودکان کوچک از او، یادآوری خاطرات با سودابه و دوست

)ر.ک. فردوسی های سودابه به کاووس هنگام گرفتاری در بند هاماوران، کمک

ند. این عوامل مماشات کاووس را کدر مجازات او تعلل می (511 -515: 9، ج1959

مماشات گفتمانی امری است که به بازتعریف رابطة »در پی دارد. به زعم شعیری، 

گردد این بازتعریف سبب می( 156ب: 1993)شود. منجر می« دیگری»و « من»بین 
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هایی که برای خود تا یک دیگری، بین من و خود قرار گیرد. کاووس نیز با توجیه

پردازد و آورد، به مماشات با او میشقانه با سوژه )سودابه( میاز رابطة عا

عنوان دیگری  انگارد. اینجا سوژة رقیب بهگناهی سوژه )سیاوش( را به هیچ میبی

یعنی من و خود ِاو  ؛شود و میان دو وجه حضوری کاووسدر گفتمان حاضر می

یب، تنشی ایجاد کند. گفتمان عاشقانة حاصل از حضور سوژة رقگسست ایجاد می

« منِ»سو کند که حاصل آن شکاف میان من و دیگری کاووس است؛ در یکمی

گناهی او باور دارد کاووس قرار دارد که به سوژه )سیاوش( متمایل است و به بی

ورزد و با اطمینان او قرار دارد که به سوژة رقیب عشق می« خودِ»و در دیگرسو 

او را دارد. گسست بین دو پارة وجودی  اش، قصد تبرئه کردنبه گناهکاری

ای ارادهکند و او را به موجود بیکاووس در انسجام وجودی او خلل ایجاد می

یابد. این امر در نهایت به مماشات گر تنزّل میکند که تا سطح ناکنشبدل می

شود و با صدور حکم به سود کاووس با سوژه )سودابه( و آشتی با او منجر می

 رسد.دابه( وضعیت تنشی به پایان میسوژه )سو

 

 (13)2ایو گستره1ایفشارهمقاومت 

: 1996)ر.ک. کنعانی شود، نیز نامیده می« مقاومت شوشی»در این گونة مقاومت که 

ای و در فضایی تنشی شکل ای و فشارهمقاومت از طریق رابطة گستره( 915

های ای، بر درونهفشارهای، بر جنبة کمیّ حضور و حوزة گیرد. حوزة گسترهمی

ای، عاطفی و کیفی حضور متمرکز است. شعیری معتقد است: در حوزة گستره

 تواند مقاومت خود را در برابرمیبا افزایش حجم و رشد گسترة کمیّ گفتمان 
                                                           

1. Intensity    2. Extent 
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تعرض بیشتری بدین ترتیب،  (159-155: 1993شعیری ) .قلمرو دیگر افزایش دهد

چالشی  یوضعیتبه وجود  چنین حالتی،د. گیرمی صورتحضور سوژه ساحت به 

حضور قلمرو دیگر تضعیف دامنة حضور یک قلمرو، دامنة با افزایش نظر دارد که 

کند. در می رشد گفتمانای فشاره ، بُعدرشد قلمرو کیفیدر مقابل، با گردد. می

 صورتای عد درونهتورم در بُ، کیفیت حضور سوژه تغییر نموده ،این حالت

ی را آنقدر به حاشیه براند که امکان تواند قلمرو کمّمی، قلمرواین رشد گیرد. می

ی را وابسته همة قلمرو کمّ ،کیفی دامنة حضور در بُعدافزایش  بروز نداشته باشد.

آن را کند، مقاومت  آن تواند در مقابلاین حالت چون نمیکند، در به خود می

گیری گفتمانی است که با افزایش نتیجة تنش بین این دو بُعد، شکل کند.مینفی 

  کند.  تضمین میاو را دامنة حضور سوژه در بعُد کیفی، حضور عاطفی و شوشی 

شود تا جایی یابد و در ادامه، ممارست او را موجب میمقاومت سوژه تداوم می

اش از آتش بگذرد. در این بخش، نوع حضور و گناهیپذیرد برای اثبات بیکه می

)سیاوش( و سوژة رقیب )سودابه( با یکدیگر وضعیت تنشی  برخورد سوژه

زند. در یک جهت، سوژة رقیب را داریم که پیشنهاد ای برای گفتمان رقم میتازه

 دهد: سپردن تاج و تخت پادشاهی را به او می
 فزون زان که دادت جهاندار شاه

 

 بیارایمت یاره و تاج و گاه 

(510: 9، ج1959)فردوسی   

شویم. در این این پیشنهاد را بپذیرد، با وضعیتی بسیط مواجه میاگر سوژه 
ای وسعت ببخشد. این تواند قدرت خود را در وجه گسترهحالت، سوژه می

افزاید. سوژه با این نوع حضور های کمّی حضور میمسأله بر وسعت گونه
سوژة تواند به پادشاهی قدرتمند بدل شود. این امر، از طریق مماشات او با می

ای حضورش را افزایش دهد. رشد تواند وجه گسترهشود و میرقیب ایجاد می
کند و قلمرو کمیّ، قلمرو حضور سوژه را در بعُد عاطفی به شدت تضعیف می

گری خود را از دست شویم که قدرت کنشای مواجه میبدین ترتیب، با سوژه
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شود و وژة رقیب نمیشود. اما سوژه، مغلوب سگر بدل میدهد و به ناکنشمی
پذیرد که از آتش نیز بگذرد. انتخاب آتش و آزمون گذر از برای مقابله با او می

واقع، مقاومت سوژه،  آن، نشانگر مقاومت سوژه در برابر سوژة رقیب است. در
 دهد: بخشد و به او ویژگی طغیانگری میوجه کنشی او را ارتقا می

 اگر کوه آتش بود بسپرم
 

خوارست اگر بگذرمازین تنگ    
(513: 9، ج1959 یفردوس)  

کند. می ای طغیانگر مواجه هستیم که به جای مماشات، مقاومتحال با نشانه
  یابد:در قالب جنگ با آتش نمود می اینجا مقاومت و ممارست سوژه

 سیاوش سیه را به تندی بتاخت
 

 نشد تنگدل جنگ آتش بساخت 
(512: همان)  

ممارستی، گذر به سلامت از آتش است. گذر از آتش،  نتیجة چنین مقاومت و
بخشد. بدین ای و عاطفی تقویت میقلمرو حضوری سوژه را در وجه فشاره

کند و از نظر عاطفی حضوری ترتیب، حضور سوژه در بعُد کیفی تغییر می
کند، ویژگی مانند پیدا می یابد. در اثر این حضور، آتش طبعی آبشاخص می

دهد و چون گُل یاسمن لطافت و عطر را برای د را از دست میسوزانندگی خو
کند که حتی قلمرو ای رشد میآورد. اینجا قلمرو کیفی به اندازهسوژه به همراه می

کند. در این وضعیت، قلمرو کمیّ، مقاومت در برابر کمیّ را به خود وابسته می
ژه حضوری متفاوت را دهد. اینجا در قلمرو کیفی، سوقلمرو کیفی را از دست می

کند. در این قلمرو است که آتش با مرجع بیرونی خود شباهت ندارد و تجربه می
شود و مانند میسان و گُلنتیجه آتش آب کند. دردیگر به طور طبیعی عمل نمی

 کند: سوزاند، بلکه سلامت و پاکی را به او هدیه مینه تنها سوژه را نمی
 چو پیش پدر شد سیاووش پاک

 

 نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک 

 )همانجا(

شود های عاطفی در گفتمان میسلامت و پاکی سوژه، سبب برجسته شدن گونه

 دهند:او رفتاری عاطفی از خود بروز می و مردم نیز با دیدن
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 چو از کوه آتش به هامون گذشت

 

 خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 

(512: 9، ج1959 یفردوس)  

زند و به او اش پیوند میآمیز از آتش، سوژه را به وجه پدیداریگذر موفقیت

های شکننده را از میان بخشد و بدین ترتیب، تمام شکافای میقدرت اسطوره

حال سوژه به زند. برد و تصویر منسجمی از حضور را برای او رقم میمی

ند و کشود که حضور محتوایی خود را تثبیت میای بدل میشخصیتی اسطوره

الگوی مقاومت  خشد.بمیای حاکم بر قلمرو خود را تحقق استمرار جریان نشانه

 گردد:و مماشات گفتمانی چنین ترسیم می

 

 مماشات و مقاومت گفتمانی .1نمودار 

 

 مماشات و مقاومت گفتمانی

واره، سوژه در صورت مماشات با سوژة رقیب، در وجه عاطفی در این طرح

گر بدل کند و به ناکنشترین مرتبه آن تنزّل میشود و به پایینحضور تضعیف می

کند و بدین گونه وجه عاطفی حضور خود را سوژه مقاومت می اما شود،می

  ای شدن()اسطوره قوی                                                         
                                                              

                                                               
  )ضعیف(                                                       
        کم   گستره        زیاد                           

 گری( مماشات)ناکنش                                   

شار
ف

 ه
 

ت
وم

مقا
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ای شدن نشانگر شود. اسطورهای بدل میبخشد و به شخصیتی اسطورهت میتقوی

 نقطة اوج فشارة عاطفی است.
 شود،کاووس، سوژة رقیب بخشوده می در ادامه، هر چند با شفاعت سوژه نزد

ماند. از این رو، هنگامی که های سوژةرقیب در امان نمیزنیاما سوژه، از دوبهم
شود. قدم میشنود، برای جنگ با او پیشایران می خبر حملة افراسیاب را به

پذیرفتن فرماندهی جنگ، تأکیدی بر وجهة پدیداری شخصیت سوژه است و 
های انسانی است. او به جنگ با افراسیاب نشانگر ممارست او برای حفظ ارزش

شود. سوژه به شرط گروگان گرفتن صد شتابد، اما با پیشنهاد آشتی مواجه میمی
نامدار از خویشان افراسیاب و پس گرفتن تمام خاک ایران که در تصرف  پهلوان

دهد آتش رزم بندد. اما کاووس فرمان میاوست، با افراسیاب پیمان صلح می
ماند. ها را بکشد. سوژه به پیمان خود وفادار میبرافروزد، پیمان بشکند و گروگان

محور وجهی ارزشتصمیم او برای حفظ پیمان، به مقاومت و ممارست او 
داری از طرف کاووس تهدید بیند ارزش پیمانبخشد. سوژه هنگامی که میمی
دهد. این مقاومت شود، برای دفاع از آن ارزش، مقاومتی از خود بروز میمی

کند و سوژه برای حفظ آن حاضر به ترک ایران سپس وجهی ممارستی پیدا می
شی پیمان و وفای به عهد، ممارست برای حفظ پایگاه ارز اوواقع،  شود. درمی
را که فرمان شاه در مقام فرمان خدا دانسته  کند تا بتواند یک جریان ایجابیمی
آورد تا نظم کنشی مبتنی به ممارستی نمادین روی می وژهشود، تغییر دهد. سمی

و وضعیت هنجارپذیر را جایگزین آن کند.  بر قانون ایجابی شاهانه را تغییر دهد
م پذیرفته و مسلّ یعنوان امر رست، اصرار بر نفی ارزشی است که بهپس مما

کند این واقعیت ایجابی ، تلاش میگفتمانی با ممارست وژهیید شده است و سأت
اما در مقابل، کاووس در  ،آن کندو نظام دیگری را جایگزین  را در هم بشکند

. داردوا می نیشکرا به پیمان اوکند و مقاومت می سوژه برابر کنش هنجارمند
برای  ژه )سیاوش(وطور تلویحی به خودسر بودن تصمیم س چند به کاووس هر

زیستی  ةتجرببرآمده از کند، اما مقاومت خود را صلح با افراسیاب اشاره می
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زیسته  ةتعامل با افراسیاب این تجربه را به گون ةدور داند. کاووس در اثر یکمی
  گ است و قابل اعتماد نیست.اهل نیرن افراسیابکسب کرده که 

مقاومت سیاوش در برابر خواست کاووس، وضعیتی تنشی را در گفتمان 

گیرد. اول، شود. در این فضای تنشی، سه نوع مقاومت شکل میموجب می

غ پیمان او مقاومت رستم را داریم. رستم که طرف مشاورة سوژه است، برای ابلا

ازد که تهای افراسیاب به رستم میکر بدیاما کاووس با ذ آید،به نزد کاووس می

سوق  توجه کاووس را به این مسألة مهم اما رستم، پذیرفت،نباید صلح را می

 خواهان نیست:شکنی شایستة پادشاه و مورد پسند نیکدهد که پیمانمی
 شکستن ز شاهو دیگر که پیمان

 شکستن مخواهز فرزند پیمان

 

خواهنباشد پسندیدة نیک   

نچ نه اندر خورد با کلاهمکن آ  
(551: 9، ج1959)فردوسی   

کند که پایبندی به آن، از واقع، رستم از پیمان به عنوان فراارزشی یاد می در

در برابر رفتار کاووس مقاومت شود تا لوازم پادشاهی است و همین امر سبب می

وژه به نشانة شود و از این رو، ساما این مقاومت به تعامل گفتمانی منجر نمی کند،

کند. دوم، مقاومت کاووس به رأی کاووس با خشم، بارگاه او را ترک می اعتراض

است در برابر خواست سوژه برای پیمان صلح با افراسیاب. کاووس پیمان صلح 

داند و رفتار سوژه )سیاوش( با افراسیاب را با افراسیاب را فریبی از سوی او می

ووس با تکیه بر تجربة زیسته، هر گونه مدارا با کند. کامماشات با او تعبیر می

تابد. سوم، کند و رفتار سوژه را بر نمیافراسیاب را مماشات با او تلقیّ می

های انسانی است. مقاومت سوژه در برابر فرمان کاووس برای دفاع از ارزش

ظ ای که به شرط حفانجامد؛ به گونهیابد و به ممارست میمقاومت سوژه ادامه می

شود، وطن خود را ترک کند. مقاومت سوژه برای حفظ پیمان صلح حاضر می

گردد و ممارست سوژه به مماشات او با افراسیاب پیمان، ممارست او را سبب می

 شود.     منجر می
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پذیرد. ای تحقق میای و گسترهدر این بخش، مقاومت سوژه در دو بُعد فشاره

خواهی و فریب سوژة رقیب و سویی، در برابر کینای، سوژه باید از در بُعد فشاره

زمین مقاومتی از از دیگرسو، در برابر فرمان عهدشکنی کاووس و حمله به توران

رساند و سوژه را خود نشان دهد. این مقاومت، فشارة گفتمان را به اوج خود می

و شود دهد. این فشاره در نهایت کنترل میدر وضعیتی تنشی ـ عاطفی قرار می

 انگیزاند: سوژه را به جُستن کشوری جدید بر می
 شوم کشوری جویم اندر جهان

 

 که نامم ز کاووس گردد نهان 

(590: 9، ج1959 یفردوس)  

واقع، تنگناهایی  دهد. درای افزایش میترک ایران، گفتمان را در سطح گستره
برای رهایی اند، او را به تلاش که سوژة رقیب و کاووس برای سوژه فراهم کرده

بخشد. کند و همین رهایی است که گسترة کمیّ مکانی را وسعت میترغیب می
ای گفتمان، هر چند قلمرو حضور سوژه را در بُعد عاطفی توسعة سطح گستره

ساز رهایی از رفتارهای سوژة رقیب و کند، اما این نوع حضور، زمینهتضعیف می
ونة مقاومتی سوژه در این بخش گ شود.کاووس است و آسودگی او را موجب می

 وارة زیر نشان داده شده است:در طرح
 

 پیوست و گسست .2نمودار

                                     

 

 

 خود/ مرکز                                      

                                                              

                               

            

 دیگر/ افق            

 ()گستره                     

ره
شا

ف
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واره، آنچه در مرکز قرار دارد، محوریت فرمان کاووس و زندگی در این طرح

در سایة کاووس و سوژة رقیب )سودابه( است. این مرکز خودبسنده، محل 

ماندن در دایرة حکومتی بیشترین ارجاع عملیات گفتمان است. سوژه برای 

طلبی کند و بدین افروزی را جایگزین اندیشة آشتیکاووس باید اندیشة جنگ

ترتیب، به جای مقاومت با کاووس، مماشات با او را وجهة همت خود کند. 

سوژه از طریق مماشات با کاووس ضمن پیوستن دوباره به این مرکز، دیگربار 

اما شکستن پیمان از نظر  ووس قرار گیرد،های کامسیر خواستهباید بتواند در 

روی از مسیر راستی، فرازآمدن کاستی، بریدن از دین و سرکشی سوژه، نشانة کج

ترین وضعیت شکنی، سوژه را در سختاز آسمان و زمین است. از این رو، پیمان

گیرد و به شدت اوج می دهد و بدین ترتیب، فشارة گفتمان بهعاطفی قرار می

اش بر این مرکز، فقط رسد. سوژه با تمرکز حضورین نقطة خود میبالاتری

ای احساس ض و بدون هیچ گسترهادراکی مح تواند خودش را در یک خودمی

کند و اما او برای رهایی از این فشاره، کنش گسست را جایگزین پیوست می کند،

هایی از بخشد. ترک ایران و رخود را از فشار این مرکز خودبسنده رهایی می

ای حتی حضور کاووس را در چنبرة دایرة حضوری سوژة رقیب که مثل سایه

هایی است که ها و فشارهخود کشیده است، جدایی از مرکز تراکم انرژی

ناخودآگاه به سوژه )سیاوش( تحمیل شده است. ازاین رو، سوژه با مقاومت در 

ای حضور را رهآورد و وضعیت گستبرابر این مرکز، به کنش گسست روی می

های دیگری برای زند و با جُستن کشوری دیگر در جهان، افقبرای خود رقم می

کند. اینجا با وضعیتی تنشی میان مرکز و افق مواجه هستیم. فضای خود ترسیم می

حاصل از حضور مستبدانة کاووس و سوژة رقیب )سودابه(، به عنوان مرکز ارجاع 

اره و محدودترین گستره است. سوژه در این عملیات گفتمان، محل بیشترین فش
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کند و حضور جدیدی مبتنی بر وضعیت تنشی، خود را از مرکز گفتمان آزاد می

 زند.  های گفتمانی برای خود رقم میافق

ارج شمردن پیمان و های سوژة رقیب )سودابه(، سودای کاووس، بیوسوسه

، با چالشی جدّی مواجه اشسر از راستی برتافتن، سوژه را در سرزمین خودی

 دهد. ازسازد. این چالش، تمام امیدهای او را برای ایجاد نظمی نوین بر باد میمی

شود سرزمین مادری خود را رها کند. مقاومت سوژه با خروج این رو، مجبور می

یابد. هنگام قدم شهر تداوم میگذاری آرمانیابد و با بنیاناو از ایران ادامه می

وژه به سرزمین توران، خاطرة ایران و امیدهای تحقق نیافتة آن برای او گذاشتن س

خورد. دل کندن سوژه شود و وضعیتی تنشی ـ عاطفی برایش رقم میتداعی می

ها و گام گذاشتن در سرزمینی که امید و آشنایی مفهومی ندارد، او از تمام داشته

رسد، شارة عاطفی به اوج میدهد. در این حالت، فرا در وضعیتی انفعالی قرار می

عکس، گسترة شناختی در اثر  کشد. بهمژگان از جگر خون می طوری که به

ای در رسد. تنش در این حالت، برآیند فشارهدرماندگی به کمترین حالت خود می

ای تقلیل یافته است. سوژه که در سرزمین خود از مقامی بالا اوج و گستره

طفی و شناختی موقعیتی بهتر داشت، به سرزمینی سفر برخوردار بود و از نظر عا

کرده که تنگنای زندان را دارد و همین فشردگی مکانی است که سبب اوج گرفتن 

فشارة عاطفی و تنش در گفتمان شده است. اینجاست که حضور کنشی او تعدیل 

گیرد. سوژه در این مکان، میان دو شود و حضوری تنشی جای آن را میمی

رفتار شده است؛ از سویی به دلیل مشکلاتی که در موقعیت پیشین در وضعیت گ

جدید برای او ایران داشته از آن مکان گسسته و بدین ترتیب، ماندن در مکان 

اما این اقامت، درد و رنج برای او به همراه دارد؛ از دو  توجیه پذیر شده است،

شیدن از جگر و چشم سرشک باریدن، از اندیشه به خشم آمدن، باد سرد برک

: 9، ج1959)ر.ک. فردسی شدن از یادکرد ایران نشانگر این حالت است. سوختهدل
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بستگی به اهالی آن از دیگرسو، اقامت در سرزمین دشمن و دل (592-593

واقع، در هر دو حالت، سوژه قدرت  سرزمین نیز برای او دردناک است. در

ر وضعیت انفعالی و شوشی قرار توانش خود را برای هر کنشی از دست داده و د

گرفته است. از طرفی، در اثر تعدّی دیگران )کاووس و سوژة رقیب )سودابه( به 

حریم پهلوانی سوژه، گسترة شناختی او کاستی گرفته و راه بر هر گونه 

العمل کنشی او بسته شده و از طرف دیگر، این محدودیت، فشارة عاطفی عکس

در چنبرة اندوه و غم گرفتار کرده است. در کشاکش  سوژه را تشدید کرده و او را

گیرد که اندیشة فراتر رفتن از این این دو وضعیت، در سوژه احساسی شکل می

سازد. مکان و سودای بنیاد نهادن مکانی آرمانی و ناکجاآباد را در ذهن او زنده می

کند میاین احساس، در سایة ممارست گفتمانی سرانجام مقاومت سوژه را تشدید 

 بخشد.  ای، به او حیاتی نو میو در وجهی اسطوره

 

 ها مقاومت از طریق وجه زایشی کنش

ها در درون هستی و های گفتمانی، قرار گرفتن آنهای کنشاز دیگر ویژگی

ها در جهان هستی است. در واقع، هر کنش گفتمانی دارای پایان آناستمرار بی

های دیگر تأثیر بگذارد و به طور د در کنشتوانمحور است که میجوهری هستی

یابد. این ویژگی به دلیل شرایط پدیدارشناختی مستمر در بطن هستی تداوم می

انعکاس »دهد. بنا به نظر شعیری، آمیختگی بین عناصر هستی رُخ میحضور و هم

کند که مقاومت یا ممارست کنش در کنشی دیگر، حضور اسرارآمیزی را ایجاد می

« گردد.ش از طریق جوهر همیشه حاضر آن در ذات هستی را سبب میهر کن

خورد و با میگیرد که با هستی گره براساس این، مقاومتی شکل می (151: 1993)

دل هر  از ،گردد. بنابراینقدرت گرفتن از آن، هر لحظه از درون، دچار زایش می
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زی از مقاومت و شود و بدین طریق، وجه اسرارآمیکنشی، کنشی دیگر زاده می

خورد. در رسد که با استمرار هستی آن پیوند میها به ظهور میممارست کنش

این داستان، سوژة گفتمانی )سیاوش( نیز پیوسته در اندیشة تحقق کنش صلح و 

های گو با مبارزه است. این کنش، با تأثیر در کنشوآشتی و جایگزینی منطق گفت

ه سوژه، کنش شادی را در میان مردم کشور ایران و یابد و از نظرگادیگر تداوم می

 سازد:توران برقرار می
 دو کشور بدین آشتی شاد گشت

 

 دل شاه چون تیغ پولاد گشت 
(599: 9، ج1959)فردوسی   

خواهد آن را نادیده کند و از سوژه میاما کاووس در مقابل این کنش، مقابله می

آشتی در درون هستی هر لحظه  بگیرد و پیمان صلح را بشکند. کنش صلح و

کند و شود. سوژه، ممارست میشود و ممارست سوژه را موجب میتجدید می

واقع،  پروراند. درشهری را در سر میبرای حفظ و تحقق آن، اندیشة ایجاد آرمان

کند و همین امر استمرار کنش صلح، مقاومت و ممارستی از آن کنش ایجاد می

ها هر لحظه گردد. کنشدر زمان و مکانی دیگر می گیری کنشی جدیدسبب شکل

یابند و دهند و بدین ترتیب استمرار میدر هستی خود کنش دیگری را شکل می

ای دژ به گونهگرد و گنگشهر سیاوشسرانجام با ممارست سوژه در قالب آرمان

ه نهد که بگرد نگارستانی را بنا میکنند. سوژه در سیاوشعملی تحقق پیدا می

سان بهشت آراسته شده و بر ایوان آن شهر، در سویی نگاری از کاووس، رستم، 

کند و در سویی دیگر نگاری از افراسیاب، پیران، زال، گودرز و ایرانیان ایجاد می

گرد و شهر سیاوشواقع، آرمان در( 535 )همان:آورد. گرسیوز، و سپاه او پدید می

داری و نشانگر فتمانی راستی و پیمانهای گدژ، برآیند وجه زایشی کنشگنگ

 هاست. پایداری این ارزش
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  مقاومت پدیدارشناختی

های پدیدارشناختی میان دو اصل شناختی و حسی لاندوفسکی، بر اساس آموزه

شود. از نظر او در بینش مبتنی بر امر حسی، سوژه به طور مستقیم تفاوت قائل می

کند. در این ز جهان واقع تعامل برقرار میای او در جریان ادراکی حسی با پاره

شود و با آن دیدگاه، سوژه به صورت تن به تن با جهان به مثابة متن روبه رو می

سان گردد و بدینحضوری سبب تحقق معنا میرسد. این همحضوری میبه هم 

در  (99 -100: 1993 )ر.ک. بابک معین. شودنیز کشف می سوژه« در جهانِ  هستیِ»

 شود. بر اساسها مواجه میو یا اصل آن« هاخودِ پدیده»رویکرد، سوژه با  این

کند که در آن ای را تجربه میلحظهسوژه مبتنی بر جریانی ادراکی ـ حسی، این، 

گیرد. در مقاومت پدیدارشناختی نیز ای از اصل وجود سرچشمه میهر پدیده

گیرد و وجهی یق آن قرار میای در ارتباط با لایة پنهان و عمحضور هر پدیده

یابد و شناختی میقدرتی هستیحضور  یابد. در این صورت،پدیدارشناختی می

شود. در واقع، حضور به دلیل گره خوردن با عمق جنبة نمادین آن تقویت می

، شود. بنابراینیابد که امکان هر آسیبی به آن ناممکن میوجود، آنگونه استعلا می

یا  ها وجهی از هستی پنهاننیز معتقد است، پدیده همان طور که شعیری

 (151 :1993)کنند. فراخوانده نشدة خود را بر ما نمایان می

یکی از وجوه مقاومت سوژه، مقاومت پدیدارشناختی است. سوژه به توران 

اما بنیاد نهادن چنین  نهد،دژ را در آنجا بنا میو گنگ گردآید و سیاوشمی

دهد. در یک سو، دو انگارة حضوری را در مقابل هم قرار میای، همیشه اندیشه

ری شمول صلح قصد دارد میان دو وجه تفکّسوژه قرار دارد که با اندیشة جهان

که در طول تاریخ پیوسته در کشمکش بودند، وفاق و یکدلی ایجاد کند. البته این 

کند. این میر در آن سرزمین نیز مدافع دارد و پیران ویسه از آن حمایت تفکّ

  ویژگی از زبان پیران چنین توصیف شده است:
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 بهشتبدو گفت پیران که خرم

 سروش آوریدش همانا خبر

 و دیگر دو کشور ز جنگ و ز جوش

 

 کسی کو نبیند به اردیبهشت 

 که چونان نگاریدش آن بوم و بر

 برآسود چون مهتر آمد به هوش

(539 -520: 9، ج1959)فردوسی   

حضوری سوژه )سیاوش( از این منظر، حضور برای خود  ویژگی اصلی وجه
و دیگری است. این وجه حضوری، همواره حضور خود را در قطعات قطعیت 

شهری است که واقع، سوژه در فکر تحقق آرمان جوید. درنیافتة دنیایی متکثر می
خودی و غیرخودی در آن به یک اندازه سهم داشته باشند. او با ممارست 

شمولی خود را تقویت گذارد و وجه جهانگرد را بنیان مییاوشگفتمانی، س
بخشد. سوژه بدین ترتیب، سیطرة کیفی و کمیّ خود را بر جهان هستی نشان می
کند و ساحت سوژه با این اندیشه، قلمرو حضوری خود را تثبیت میدهد. می

دیگر  کند. در سویةحضوری خود را به یک هویت ماندگار و قابل دفاع بدل می
کنند و گرسیوز و وجهة ری مواجه هستیم که عناد و کینه را پشتیبانی میبا تفکّ

اهریمنی افراسیاب نماد آن هستند. این وجه حضوری به دلیل تمرکز بر 
تواند قلمرو نمی ،از نظر کمیّ و کیفی در افُت قرار دارد و بنابراینخودمحوری، 

شود. سرانجام کسته بدل میحضوری خود را حفظ کند و به هویتی در هم ش
راند. حال با همین هویت درهم شکسته است که به کشتن سیاوش فرمان می

شخصیتی مواجه هستیم که با ممارست و مرگ خود، به استعلا رسیده است. 
گردد تا با وضعیت منسجم و متمرکزی از استعلای حضوری سوژه سبب می

زیاد « من که هستم»برابر ساحت حضور مواجه شویم که تاب مقاومت آن در 
دهد و به وجود او است. این وضعیت، ساحت حضور سوژه را با هستی پیوند می

یابد که بخشد. بدین ترتیب، سوژه به مقاومتی دست میوجهی پدیداری می
 رسد. انرژی آن درونی شده و به پایان نمی

 گردی سیاهیکی باد با تیره
 همی یکدگر را ندیدند روی

 

پوشید خورشید و ماهبرآمد ب   
 گرفتند نفرین همه بر گروی

(562)همان:   



 519 / ...یامقاومت اسطوره یتمانکارکرد گف ینشانه ـ معناشناخت لیتحل ـــ 95 پاییز ـ 26 ش ـ 12 س

یابد شود، اما کنش ناتمام او در قالب کنشی دیگر استمرار میسیاوش کشته می

شود. درواقع، کیخسرو ای کیخسرو به ودیعه گذاشته میو در شخصیت اسطوره

وم سوژه را تداکنش ناتمام یابد و گر در گفتمان حضور میدر نقش کنش

 کند.میبه یک فراخود تبدیل بخشد و با این تداوم حضوری، خود و سوژه را می

بخشد و او را به روح هستی این وضعیت، به حضور سوژه وجهی استعلایی می

 دهد.  پیوند می
 جهان شد پُر از خوبی و ایمنی

 

 ز بد بسته شد دست اهریمنی 
(902: 9، ج1959 یفردوس)  

گر ه و تداوم حضور او در وجود سوژه ـ کنششدن سوژواقع، کشته در

های ای و استعلایی شدن سوژه، نتیجة تنش)کیخسرو( و در نهایت اسطوره

ای او در ای و گسترهگری و شوشگری و حضور فشارهگفتمانی، ایفای نقش کنش

گونه که در متن شاهد بودیم، سوژه در های مختلف گفتمان است. همانپاره

های مختلف مقاومت در شخصیت خود، در با بروز جلوهفرآیند گفتمان، 

های تنشی مختلفی قرار گرفت و در نهایت با گذر از همة این وضعیت

 ای و استعلایی تبدیل شد.ها، به شخصیتی اسطورهوضعیت

 

 نتیجه

ای بر اساس داستان های مختلف مقاومت اسطورهدر پژوهشِ حاضر جلوه

ار گرفت. در داستان سیاوش، مقاومت سیاوش، مورد تحلیل و بررسی قر

اتیکی، زایشی و ممارستی، و ای، ای و گسترهای مبتنی بر مقاومت فشارهاسطوره

ای، به مرکز ثقلی پدیدارشناختی است. سوژه در این داستان با مقاومت اسطوره

های زند. سوژهای را رقم میهای مختلف مقاومت اسطورهتبدیل شده که گونه

ن نیز هر کدام وضعیت خود را براساس نوع حضور و مقاومت او دیگر گفتما
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کنند. سوژة رقیب نیز با شگردهای مختلف مقاومت و با ممارست، به تعریف می

آورد تا مقاومت او را به مماشات بدل کند و از قلمرو حضوری سوژه هجوم می

با اما این مقاومت،  بخشد،و حضوری خود را وسعت و قدرت این طریق، قلمر

شود. در نهایت نیز ممارست وجه ممارستی حضور سوژه در هم شکسته می

را به  محور حضورشرسد و او وجه پدیدارشناختی و هستیسوژه به نتیجه می

قلمرو دهد شهر در سرزمینی دیگر، نشان میگذاشتن آرمانگذارد. بنیاننمایش می

ه است. این حضوری سوژه تثبیت یافته و ساحت حضورش به استعلا رسید

شود تا وجه حضور استعلایی، سرانجام در قالب شخصیت کیخسرو، بازآفرینی می

واقع، وجه فراسوژگانی سوژه در نتیجة ایفای  فراسوژگانی سوژه تحقق یابد. در

های گفتمانی و بروز جلوههای درونگری و شوشگری سوژه در تنشنقش کنش

  مختلف مقاومت در وجود سوژه، تحقق پذیرفت.

   

 نوشتپی

مقاومت گفتمانی از کارکردهای مهم گفتمان است که امکان استعلای گفتمان را فراهم ( 1)

کند و سبب تعدیل، تثبیت و یا کند. این گونة گفتمانی، قدرت گفتمانی را بازتعریف میمی

انداز جدیدی بر روی شود تا چشمشود. در این گونه، شرایط ایجابی نفی میتشدید آن می

ساز حضور استعلایی انداز اگر مستمر گردد، زمینهرکت گفتمان بازشود و همین چشمح

 (  901: 1996شود. )ر.ک. کنعانی شدن کنش میگران و سیالکنش

شود. این منجر می« خود»و « من»( مماشات گفتمانی، امری است که به بازتعریف رابطة بین 5)

نتیجه من به حضور  و خود قرار گیرد. در گردد تا یک دیگری بین منبازتعریف سبب می

نهایت تسلط  دهد و درشود، تن در میریزی میغالب دیگری و به بازی که از سوی او طرح

 ( 156: 1993)شعیری شود. گر بدل میدهد و به ناکنشگفتمانی خود را از دست می

اثر ماگریت تبیین ، «این یک پیپ نیست»( شعیری، ممارست گفتمانی را با تابلوی معروف 9)

تأییدی گفتمان را نمایان کند. تصویر پیپ، با ارجاع به واقعیتی در دنیای بیرون، وجه می

کند و وجود ، وضعیت تأییدی اول را نفی می«این یک پیپ نیست»اما نشانة کلامی  سازد،می
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اومت کشد. در این صورت، گفتمان ایجابی در برابر پیپ بودن پیپ مقپیپ را به چالش می

کند، کند. از آن جایی که این مقاومت وجه تأییدی پیپ را در مرحلة اول حضور نفی میمی

شود. این نفی و چالش، به ممارست گفتمانی در برابر آنچه که وجه ممارستی زبان نمایان می

 -115: 1993شعیری باشد، بدل شده است. )ر.ک. خود یک وضوح تأییدی از حضور پیپ می

111) 

ای حاصل مقاومت قلمرو کیفی و عاطفی حضور در برابر قلمرو کمّی در اومت اسطوره( مق3)

یافته شکل  یک فضای تنشی است. در این گونه از مقاومت، حضوری نمادین و استحکام

 کند.یابد و با جریان هستی پیوند پیدا میشناختی میگیرد که وجهی هستیمی

ای و در فضایی تنشی شکل ای و فشارهرابطة گستره در مقاومت شَوِشی، مقاومت از طریق( 2)

ای، بر جنبة کمّی حضور و دهد. حوزة گسترهگیرد و بدین وسیله دامنة حضور را تغییر میمی

 -919: 1996های عاطفی و کیفی حضور متمرکز است. )ر.ک. کنعانی ای، بر درونهحوزة فشاره

915) 

گیرد و از اتیک، دیگری در مرکز گفتمان قرار می (، مبتنی برetique)در مقاومت مرامی ( 6)

گر با گستردن چتری واقع، کنش شود. درگران گفتمانی برخوردار میحمایت همة کنش

حمایتی برای دیگری و با قراردادن کنش خود در خدمت او، انرژی جدیدی به گفتمان تزریق 

را به ممارستی پایدار بدل  نتیجه وجه معمول حضور دهد. درکند و مقاومتی را شکل میمی

 کند.می

ها در درون هستی شکل پایان کنشمقاومت زایشی و ممارستی، از طریق استمرار بی (1)

ها به دلیل ویژگی پدیدارشناختی حضور، سبب زایش کنش دیگر در هستی خود گیرد. کنشمی

 ( 152: 1993عیری )شهاست. ها ومکانگردند که مقاومت و ممارست آن کنش در برابر زمانمی

ای در ارتباط با لایة پنهان و عمیق آن قرار در مقاومت پدیدارشناختی، حضور هر پدیده( 5)

یابد شناختی میقدرتی هستیصورت، حضور  یابد. در اینتی میگیرد و وجهی پدیدارشناخمی

 رسد.و به استعلا می

بافت گفتمانی و مبتنی بر شرایط  شود و معنا دردر نظام شوشی، کنش به حاشیه رانده می (9)

پذیرد. شوشگر نیز عاملی است عاطفی و اداراکی ـ حسی شوشگر و عوامل گفتمانی تحقق می

گیرد. شوِش )از های دیگر قرار میکه در رابطة ادراکی ـ حسی و پدیداری با هستی و ابژه
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کنندة وصال عاملی بیانکنندة حالتی است که عاملی در آن قرار دارد، یا مصدر شدن( یا توصیف

 (15: 1955 )شعیری و وفاییای ارزشی است. با ابُژه یا گونه

 اــعنـان مـــدر باب نقص 1اسـرمــی آن را گــانـکه مبناختی ــدارشـش پدیـینـب در (10)
(l ̓imperfection deطرح می ) ،حسی و در هم آمیختگی سوژه و ابژه، از ـ  ارتباط ادارکیکند

ها مواجه و یا اصل آن« هاخودِ پدیده»در این رویکرد، سوژه با  رود.ی به شمار میمبانی اساس

کند که در آن ای را تجربه می، سوژه در جریانی ادراکی ـ حسی، لحظهاین اساس شود. برمی

 گیرد.ای از اصل وجود سرچشمه میهر پدیده
سوژه و یا به ابژة دیگر شکل  بر پایة سرایت حسی از یک سوژه به( نظام ادراکی ـ حسی، 11)

گیرد. نظام مزیور بر تعاملی پویا میان دو طرف مبتنی است؛ تعاملی که در آن دو سوی می
 کند.درگیر در تعامل، توانایی حس کردن متقابل اهمیت پیدا می

به مفهوم از خود گذشتن و دیگری را در مرکز حضور قرار دادن است. از این  5اتیک (15)
در رویکرد  3.ب( رویکرد لویناسی 9؛ویکرد وجود دارد: الف( رویکرد بوردیوییدو ر منظر،

گر در مواجهه با عملی، در همان موقعیت و بر اساس باوری جمعی، کنش خود نخست، کنش
دهد. اما در رویکرد دوم، دیگری حضوری استعلایی دارد و را در خدمت دیگری قرار می

گیرد و با توجه به به عنوان مرجعی برتر در نظر میگر پیش از هر کنشی، دیگری را کنش
 (123: 1992)شعیری  .کندحضور او خود را تعریف می

فشاره، بُعد روند. به شمار می 2کلیدی نظام گفتمانی تنشی اتفشاره و گستره، از اصطلاح (19)
امور به گستره، بُعد شناختی است که کند و احساسات عاطفی را ارزیابی می وعاطفی است 

رساند و تنش در ، یا فشارة عاطفی را به نقطة اوج میتعامل این دو بُعدبیرونی دلالت دارد. 
رساند و ترین سطح میپذیرد و یا فشارة عاطفی را به پایینترین فرآیند تحقق میفشرده

 شود.گستردگی بالا را موجب می
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